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 چکیده
 قلتب نزدیت ، قلتب د ر، قلتب    مختلت    انتوا   .است   کیدتأ ةمشخصّبازبینی مبنا با انگیزۀ  همشخصّری حرکتی هر کردی کلقلب نحوی د

 اژه   فاعت  در نته   ، گر ه فعلی، گر ه پرسشمشخصّنزدی    د ر   قلب به سم  چپ در کردی کلهری رایج اس . مفعول  چندگانة

بته   منجتر  ،در کتردی کلهتری   مشتخصّ ی    د ر مفعول نزد قلب هستند.در این زبان  شدنی های مقلوب سازه مشخصّبرخلاف مفعول نا

که متوردی از تنتاقو  یبلهتو     ( 2990) ماهاجان  ( 1002)میاگا ا نظر شود که ضمن ردّ میگزینی جدید  ارجاعی   مرجع ر ابطایجاد 

کته  شتد   کوتتاه اببتا   ، ضتر ر   جتود فاعت  در پاست        همچنتین  هایی ازقبی  جایگاه قید جمله   قید گر ه استدلال ئةاس . با ارانیز 

 ۀانگیتز  مثابتة تتوان بته   اص  فرافکنی گسترده را نمتی  ةمشخصّ ،(1002کریمی،    2994ماهاجان،  ؛1002برخلاف برخی مطالعا  )میاگا ا، 

در کتردی کلهتری حرکتتی     نزدیت   که قلتب آن اس   گربیانشده در این مقاله های بررسی داده در کردی کلهری فرض کرد. نزدی قلب 

از دستا ردهای دیگر ایتن مطالعته است      در تبیین قلب نزدی    د رشده ارائهیکپارچگی  اس .کید أتگر گر ه  مشخصّبه  غیر موضوعی

 یکپارچگی در تبیین قلتب نزدیت    د ر  این د. شو ( محسوب می1002)کریمی  (  1002)؛ میاگا ا (2994)ماهاجان ی برای ردّ که شواهد

 اس . ها نیزداده تحلی  حداقلی از ابزارها در ۀاستفادمبنی بر گرایی  کمینهاصول اقتصادی موجود در با  سوهم

 .تقابلی کیدأه، تمشخصّبازبینی گرایی، کمینهقلب نحوی، کردی کلهری،  ها:لیدواژهک
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 مهمقدّ -7

 گونتاگونی آرایتش  اژگتانی در بته شتد، ( ارائه2912) 2راسسوی بار از ینلکه ا ّ 4اصطلاح قلب نحوی

هایی اس  که دارای آرایتش  اژگتانی آزاد زبان خاصّ ،کند. این فرایندها اشاره میهای برخی زبانجمله

 یفارست ،یهنتد لمتانی،هایی مانند ژاپنی، آزبان در (. قلب نحوی2990 ،2ماهاجان ؛2992 ،1سایتوهستند )

هتا های طبیعی دیگر رایج اس    آرایش  اژگانی نشانداری را برای جملا  ایتن زبان  بسیاری از زبان

دهتد، هرچنتد کته این پدیده هم در نوشتار   هم در گفتار رخ متی (.1: 2991 ،مهندراس ) آ ردپدید می

 ،دارای انتوا  مختلفتی است قلتب نحتوی . ددانت( آن را بیشتر در زبان محا ره متی99: 2924دبیرمقدم )

  اگر فراتر از ی  جملته رخ دهتد،  9نزدی قلب نحوی ، صور  که اگر در ن ی  جمله رخ دهدبدین

 دهیتنام 20ند، قلتب نحتوی چندگانتهشتوزمان با هم مقلتوب چنانچه چند عنصر هم   9قلب نحوی د ر

 22ترتیب قلب نحوی موضتوعیباشد به وضو غیر مموضو  یا  ،این، اگر عنصر مقلوب بر افز ن ؛شودمی

قلب نحوی بته قلتب نحتوی بته ، دهد. براساس جه  حرک  نیزمی رخ 21غیر موضوعییا قلب نحوی 

هتای هتای مختلت  ستازهقلب نحتوی در زبتان (.2994 ماهاجان،) شودراس  یا چپ تقسیم می سم 

: 2991 ،مهنتدفتردی است  )راست های منحصربهدهد   در هر زبانی دارای  یژگیعی را حرک  میمتنوّ

91.) 

های ایرانیِ غربی اس  کته زبان   فع  پایانی اس    جز  اندازضمیر ای،زبانی محا ره کردی کلهری 

( کتردی 4: 2992د ستتان )یمتیکر رایج است . های دیگر  برخی استان های کرمانشاه   ایلامدر استان

   کنتدپیتر ی نمی SOVدانتد کته از الگتوی محتو به فارسی می کردی ترین گویشکلهری را نزدی 

 اس .آرایش  اژگانی آن آزادتر از فارسی 

 مّهتا از شت  در تحلیت  آن ای کردی کلهری انجام شده است های محا رهبراساس دادهپژ هش این  

ان گویشتور ۀهتای ایتن مطالعته از مکالمتا  ر زمترّداده زبان نیز استفاده شده اس .بومی ۀزبانی نگارند

                                                           
4. scrambling 

5. J. Ross 

6. M. Saito 

7. A. Mahajan 

8. short distance scrambling 

9. long distance scrambling 

10. multiple scrambling 

11. A - scrambling  

12. A' - scrambling 



 9/گرا قلب نحوی در کردی کلهری بر اساس برنامة کمینه

در  زیترهتای پرسشبه بر آن اس  تا  یسع ، ری شده اس . در این مقالهآآباد غرب گردشهرستان اسلام

در کتردی های مقلتوب . انوا  قلب نحوی   ستازه2 داده شود:پاس  مورد قلب نحوی در کردی کلهری 

مفتاهیم  براستاس .1؟دارنتد یاژهیت شتمول   زبتان نحتویِ جهتان هتای یژگتیند   چته اکدامکلهری 

 ،؟ در ایتن زبتانتلقّتی کترد مبناهمشخصّحرکتی  را قلب نحوی در کردی کلهریتوان می گرایی، آیاکمینه

تحلیلتی تتوان چگونه متیگرا، . براساس برنامة کمینه9 ؟اندناشدنی کدامشدنی   مقلوبهای مقلوبسازه

 ه داد؟ئکپارچه از قلب نحوی نزدی    د ر ارای

 مطالعات پیشین -3

در ایتن بختش . های مختل  مطالعه شده است طور گسترده در زبانا اخر قرن بیستم، قلب نحوی به از

بیتان  (242: 2992) تویستا د.شتوذکتر متی شانینظردستا ردهای شاخص    یهاپژ هشاین برخی از 

دار آرایتش نشتانهتا به جملهاس  که  یاریاخت یآلفاقلب نحوی در زبان ژاپنی نوعی حرک   دارد کهمی

 بتا( 2994   2990ماهاجتان )کنتد. خوش تغییتر نمتیها را دس معنای تحلیلی آن که یحالدهد، در می

دارد کته قلتب اس    بیان متیحرکتی یکپارچه ندانسته را  بررسی قلب نحوی در زبان هندی این پدیده

حاصت  د ر را  . ا  قلبحرکتی موضوعی اس رد   یپذگر گره زمان انجام میمشخصّبه  نزدی نحوی 

 ماهاجتان. کنتدفترض می موضتوعی حرکتتی غیتر   آن را داندی( مXP)ی  گر ه بیشینه  به 29افز دگی

. ا  معتقتد دانتدبودن قلب نحوی متیگزینی جدید را یکی از دلای  موضوعی( ایجاد ر ابط مرجع2994)

 رکتی موضوعی اس .گزینی، حدلی  ایجاد ر ابط جدید مرجعدر زبان هندی به نزدی اس  که قلب 

   قلب نحوی کوتتاهبا بررسی قلب نحوی در زبان ژاپنی تبیین متفا تی از  (1002   1000) 24میاگا ا 

 ةمشخصّتّ  ۀحرکتی موضوعی با انگیز مثابةبهدر ژاپنی را  نزدی ( قلب 1002)میاگا ا د ر ارائه داده اس . 

 فتیمعرّ کیتدأت ةمشخصّت ۀبتا انگیتزوعی قلب د ر را حرکتی غیر موض ) �EPP( 22اص  فرافکنی گسترده

تعمتیم  هفت  ،های مختلت در زبان قلب نحوی بررسی( با 2990) 21. گر ند رف   استرنفلدکرده اس 

تواننتد مقلتوب شتوند، ها میتمام ستازه، هاکه بنا بر تعمیم )ج( آن اندرا در مورد قلب نحوی عنوان کرده

( نیز با شواهدی از زبان ر سی نشتان داده است  کته 1001) 22. بایلینفعلی گر ه  جز گر ه تصریفی به

                                                           
13. adjunction 
14. SH. Miyagawa 
15 . Extended Projection Principle 
16. G. Gerendorf & W. Strenfeld 
17. J. Bailyn 
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جتز گتر ه متی، گتر ه قیدی/صتفتی بتههای مختل  ازقبی  گر ه اسمی، گر ه متمّگر ه ،در زبان ر سی

 شوند.فعلی مقلوب می

هتا اشتاره قلب نحوی انجام شتده است  کته بته برختی از آن ۀهای ایرانی نیز مطالعاتی درباردر زبان 

گر گتر ه زمتان را قلتب نحتوی کوتتاه   مشتخصّبه  مشخصّ( حرک  فاع  1002) 29یمی. کرشودمی

بتودن  یژگتی تصتری  دلی  قویمعتقد اس  که در زبان فارسی به  یکند. حرکتی موضوعی فرض می

بتا زمتان   هگر گترمشتخصّفاع  به حرک  د   شوحال  فاعلی در در ن گر ه فعلی برآ رده می ،فع 

زمتان را جایگتاه   هگر گترمشتخصّ( 1002پتذیرد. کریمتی )نی گسترده صور  نمییزۀ اص  فرافکگان

کند. ا  در تبیین ایتن نزدی  فرض میحرک  قلب حرک  فاع  به این جایگاه را  داند  کید میأتفسیر ت

 کند.فی میمعرّرا  )EPPG( 29دستوری ۀاص  فرافکنی گسترد ،حرک 

بیرا  کلامی، معنایی   آ ایتی در ستاخ  أنمایشی از ت ( قلب نحوی در فارسی را2991مهند )راس  

( 12: 2992) مهنتدراست همچنتین  ؛داندای اختیاری نمیرا پدیده آن ،همین دلی داند   بهنحوی زبان می

( 2999) فرهمتایون. درزی   دهتدلاعی جمله را تغییتر متیداند که ساخ  اطّقلب نحوی را حرکتی می

   ر دشتمار متیهای از قلب نحتوی بتکه نمونه ددهتستازی رخ متیکانونی فارسی معتقدند که در زبان

در سطحِ صور  منطقی بته یا ظاهری   شده یا در ستطح ستاخسازۀ نحویِ کانونی کنند کهاستدلال می

ستازی، حرکت  کتانونیدارند که کند   بیان میحرک  می فرافکنِ کتانونگر( مشخصّ) جایگاه شاخص

 .شودنمی ، ضر رتاً منجر به ختوانشِ تقتابلی10نقب  از بازنمو

 یبررستبنیتاد همشخصّتکید در زبان فارسی را براستاس ر یکترد أمبتدا   ت یندهایفرا( 2999انوشه ) 

کیتد   مبتتدا در زبتان فارستی را أجایگتاه ت( 2999) 12. ا  بته پیتر ی از هگمتن   گتوئر ناس  کرده

( 2999  ر حتی ) یدریتح دانتد.زمتان متی گر ه نما  ممّگر ه مت نیب یینمانقشهای گر گر همشخصّ

 د   ضتمن ردّانتگرایی قلب نحوی در ترکی آذری را بررسی کردهت هدف در کمینهبراساس مدل کا شگر

گر گتر ه مشخصّرا به  یفاعل ریغدر زبان ترکی قلب نحوی عناصر  نکهیا برمبنی  (1000تحلی  میاگا ا )

گیترد گر گر ه زمان قرار متیمشخصّفاع  در  ،کنند که در ترکی آذریدهد، استدلال میزمان حرک  می

کیتد، قبت  از گتر ه أاز طریق فرایند قلب نحوی   طی عملکرد مطابق  به جایگتاه ت غیر فاعلی  عناصر 

                                                           
18. S. Karimi 

19. Extended Projection Principle Grammatical  

20. Spell _ out 
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 کنند. زمان، حرک  می

 -2بته قلتب نحتوی  جتود دارد.     راجتع  دیدگاه عمده سه ،گرا کمینه چارچوب برنامة ردی، طور کلّبه 

کته در آن قلتب   ( 1009   1002، 1000 میاگتا ا،    2999   1002 کریمتی، ) 11همشخصّر یکرد بازبینی 

ر یکترد   -1دهتد.   کیتد رخ متی  أای خاص مانند اص  فرافکنی گسترده یتا ت  همشخصّنحوی برای بازبینی 

حرکتتی در بختش صتور  منطقتی      را ینحتو که قلتب   (2999، 14بوشکویچ   تاکاشی) 19تولید در پایه

( 1009 ،11یونگ کتیم ) یاریاختر یکرد  -9در بخش نحو اس .  12ادغامکنند که حاص  فرایند  فرض می

ر یکترد  اساس رمقاله ب نیا شود. بیرا    تغییرا  معنایی فرض میأدر آن قلب نحوی حرکتی بد ن ت که

 .شود انجام می گرایی در برنامة کمینه همشخصّ بازبینی

 اگر کمینه مفاهیم برنامة -2

گرایی بر این ایتده استتوار است  کته استتعداد       نهیکم اصول   پارامترها اس . گرا دنبالة نظریة برنامة کمینه

 اقتع نقطتة   است ، نحتو در   19  آ ایی 12زبان بهینه )ساده   اقتصادی( بودهو فقط دارای د  سطح منطقی

نظام محاسباتی نقطة آغاز اشتقاق جملته   ،(. در این ر یکرد2992 ،19)چامسکیتعام  این د  سطح اس  

(. در نظتام  1002  دیگران،  90عملیا  انتخاب به اقلام  اژگانی دسترسی دارد )هورنستینراه اس  که از 

 ،شتده از  اژگتان  ند، بتر ر ی برشتماری انتختاب   هستمبنا  همشخصّمحاسباتی عملیا  حرک    ادغام که 

ة لت یت  نستخه از جم   ،بتازنمون  ةسازند کته در نقطت   شود   ساخ  جمله را از پایین به بالا می انجام می

تفستیر معنتایی   منظتور  بهصور  منطقی تلفظ جمله   نسخة دیگر آن بهبرای یافته به بخش آ ایی اشتقاق

هتای نحتوی از قبیت      ها نقش محوری در اشتقاق   عملیتا   همشخصّگرا  کمینه د. در برنامةشو ارسال می

تعبیرپتذیری    ند.شتو  متی  میتقس یرناپذ یا تعبیرپذیر  تعبیردستة ها در این برنامه به د  همشخصّحرک  دارند. 

 بترای  ؛(1024 ،92دارد )ستیتکو بستگی مورد نظر  ةمشخصّمفهومی نسبی اس    به سطح رابط   جایگاه 

تعبیرناپتذیر   ،تعبیرپتذیر   بتر ر ی فعت     ،جنس( بر ر ی اسم های فای )شخص، شمار   مشخصّه ،مثال
                                                           
22. feature - checking approach 
23. base - generation 
24. Z. Bo�kowitch & D. Takashi 
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26. RH. Yung Kim 
27. Logical Form 
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29. N. Chomsky 
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 .اس 

هتای تعبیرناپتذیر بتد ن ارزش از  اژگتان  ارد اشتتقاق همشخصّتکه  دارد( بیان می1004چامسکی ) 

از هتا بایتد همشخصّگردد. این می مشخصّها از طریق فرایند تطابق در حین اشتقاق ند   ارزش آنشومی

 91اشتتقاق جملته ستاقط ،صتور ایتن ریدر غند، شوطریق فرایند تطابق قب  از بازنمون بازبینی   حذف 

هتای طبیعتی هستتند جتایی در زبتانهجابت انگیتزۀ، هتای تعبیرناپتذیرهمشخصّت(. 0910 ،99شود )اجرمی

حرکت  آشتکار  ۀهتا انگیتزهمشخصّهای قوی نیز معر ف هستند. این همشخصّ( که به 2992 )چامسکی،

بنتابراین،  ؛بازنمون بازبینی شوند   حذف گردند تا جمله به همگرایتی برستد ةاز نقط قب  دیباهستند که 

آخترین  مثابتةبهپذیرد   حرک  آشکار ن دیدگاه، هیچ حرک  آشکاری بد ن انگیزه انجام نمیبراساس ای

 گیرد.ه انجام میمشخصّحال  یا بازبینی  مانند یصرف -خاطر ضر ریا  نحوی فقط به 94چاره

   )EPP(ة اص  فرافکنی گستترده مشخصّگرا، ه در برنامة کمینهمشخصّدر چارچوب ر یکرد بازبینی  

فی شده اس . در این ر یکرد، قلب نحتوی حرکتتی اجبتاری بترای قلب نحوی معرّ ۀانگیز مثابةبه کیدأت

 نزدیت ( قلب نحوی 900: 1002د. میاگا ا )شوکید فرض میأاص  فرافکنی گسترده یا ت ةمشخصّبازبینی 

 )EPPۀ )گستتردة اص  فرافکنی مشخصّداند که انگیزۀ آن بازبینی در ژاپنی را نوعی حرک  موضوعی می

ة اصت  فرافکنتی مشخصّتد. شواس  که با حرک  فاع  یا مفعول برآ رده می )T(موجود در هستة زمان 

( کته قبت  از 2992 شود )چامسکی،ای جهانی   قوی فرض میمشخصّه ،موجود در هستة زمان ۀگسترد

ن در ایتن بختش باید بازبینی   حذف گردد، زیرا در بخش معنایی قاب  تعبیر نیس     جتود آ ،بازنمون

ه از طریق حرکت  آشتکار اجبتاری مشخصّبنابراین، بازبینی این  ؛شودشدن اشتقاق جمله میباعث ساقط

 اس .

ابتدا فع  کوچ  از طریق حرکت  آشتکار بته  ،کند که در زبان ژاپنیچنین فرض می (1002) میاگا ا 

ة اصت  فرافکنتی مشخصّتهمان  ای 92فاع    مفعول از هدف ،با این حرک  ،ر دزمان دستوری می ةهست

تواند با حرک  فاع  یتا مفعتول کته متوردی از ه میمشخصّاین  ،مسا ی دارند   درنتیجه ةگسترده فاصل

ل جملته ( از زبان ژاپنی، مفعول از طریق قلب نحتوی بته ا 2ّ) ةد. در جملشوقلب نحوی اس ، بازبینی 

 ه زمان را بازبینی کرده اس .ة اص  فرافکنی گسترده بر ر ی گر مشخصّحرک  کرده اس    

                                                           
32. crash 

33. D. Adger 

34. Last Resort Principle 

35. goal 
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1) chayki - uli       john -  I        ti     ilk  -  ess  -      ta . 

INDICAT - PAST - read    ti  ACC   �nhjo 91 OBJ -book   

 .کتاب را جان خواند

 (901: 1002 ،میاگا ا)

ة نحوی در برشتماری نستب  مشخصّانجام قلب نحوی در فارسی را به انتخاب ی  ( 1009کریمی ) 

داند   در جهت  تبیتین آن قلب نحوی د ر در فارسی می ۀکید تقابلی را انگیز( تأ909: 1009)ا   دهد.می

ة معنایی، آ ایتی   نحتوی است . ا  مشخصّکید تقابلی در  اژگان زبان دارای سه أفرض کرده اس  که ت

 نشتان Fبتا را  اشة نحتویمشخصّ   )Fs(اش را با ة آ اییمشخصّ، 'Fبا کید تقابلی را أة معنایی تمشخصّ

از  اژگتان  Fة نحوی مشخصّدهد که کند که حرک  قلب نحوی تنها زمانی رخ میدهد   استدلال میمی

هتای استمی بته حرک  گر ه با شود،می ( مشاهده1) جملة که درچناند. بنابر استدلال ا ، آنشوانتخاب 

 .پذیردکید صور  میأة تمشخصّبازبینی  )Foc( دیتأکگر گر ه مشخصّ

F]ú . t]] 'ocFs [F 'p DP FOCF[ )2 
 (904: 1009)کریمی،

ة اص  فرافکنتی مشخصّمبتدا برجسته اس     زبانی ،فارسی( معتقد اس  که 1002همچنین کریمی ) 

حرک  فاع  بته  ،شود، بنابراینگر گر ه فعلی کوچ  برآ رده میمشخصّصور   اژگانی در گسترده به

گتر گتر ه زمتان را مشتخصّبه  مشخصّنیس . ا  حرک  فاع  یا مفعول زمان در فارسی اجباری   هگر

 داند.می نزدی موردی از قلب نحوی 

ا  کنتد. میبیتان هایی را بترای آن داند   محد دی نحوی را حرکتی نحوی می ( قلب2999) یمیکر 

نحتوی  قلتب حرک در  99( مبنی بر نقو شرط پیوند کمینه2999) 92( نظر سایتو   فوکوی210: 2999)

کنتد   از شرط پیوند کمینه پیتر ی متی ،دارد که قلب نحویکند   بیان می( رد می9)مانند هایی را با داده

 مطابق با دستور جهانی اس . 

 کنی کی با کی برقصه.فکر می .ال  (9

 برقصه. it tj یکنفکر می j یکبا  i یک .ب

                                                           
 شتخصستوم = 3PS ؛یفتاعل = ACC ؛یمفعتول = OBJ: هستند  یذ قراربه مقاله نیا در شدهگرفته کاربه یاختصار ئمعلا -2

 (.یچسبی)پ یارجاع ریضم =clitic pro  ؛یاخبار= INDICAT  ؛یبودگمشخّص=  Specs مفرد؛ شخصا ّل = 1PS ؛مفرد

77. M. Saito & N. Fukui 

88. Minimal Link Condition 
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 .برقصه tj tiکنی فکر می i یک j یکبا  *.ج

 (219: 2999 کریمی،)

در فارستی  تنهتا  شرطی زبان  یژه که ظتاهراً   مثابةبهرا  د ر نحوی قلب شرط( محد دی  2999کریمی )

هتای دیگتر ابتراز     بودن ایتن اصت  در زبتان   ( در مورد صادق2999) یمیکراس .  داده ارائهصادق اس ، 

. براساس ایتن  نکرده اس یید این محد دی  ذکر أهای دیگر در ت ای از زبان ده اس    هیچ دادهکرتردید 

 ارۀ د رنته  جتود داشتته باشتد،      نقش با سازۀ جملته  ای هم سازه ارۀ اصلی،  محد دی ، هرگاه در جمله

ایتن   (2999) یمت یکر  ارۀ اصتلی مستد د است .     ارۀ در نته بته جملته    قلب نحوی آن ستازه از جملته  

 :بندی کرده اس  ( صور 4محد دی  را به شک  )

4) *[Ypi  XP  tttt i] 
 ارۀ در نته کته    جملته  از Yp  شتدن  اژگانی باشد، قلب XPمرتبط    ةمشخصّ ۀدهندنشان  که  یجای

 .( 902 :2999 یمی،) اس مسد د اس  XPنقش با هم

 قلب نحوی در کردی کلهری  -4

نیتز   نگارنتدگان  داننتد.  متی  SOVنشتان کتردی را   ( آرایتش بتی  222: 2990(   بهادر )2: 2999کریمی )

 SOVنشتان جملته در کتردی کلهتری را       اژگانی بتی شده در این مقاله، آرایش  های بررسی براساس داده

کته   است   نشتان بتی  ای جملهدانند. جملة  های نشاندار را حاص  قلب نحوی می کنند   ساخ  فرض می

 فاع  دارد. مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم+ + فع 

5) amir  k�taw -ægæ        �ra      armin    sæn. 

amir  book-speci          for      armin    buy;PAST;3PS 

 .امیر کتاب را برای آرمین خرید

 انواع قلب نحوی در کردی کلهری -4-7

های دارای آرایش  اژگتانی آزاد، انتوا  گونتاگونی از قلتب نحتوی رخ       در کردی کلهری مانند دیگر زبان

 (b   a 1) هتای  جملته  نشان در کردی کلهری اس . ای بی (، جمله2شد، جملة )گفته که  گونه هماندهد. 

به اینکته قلتب نحتوی     توجهّها، با  ند. در این جملههست( 2های مختل  جملة ) حاص  قلب نحوی سازه

جهت    ،در عتین حتال   ؛رخ داده است   نزدیت  در در ن ی  جمله صور  گرفته اس ، قلتب نحتوی   

د  ستازۀ   (c 1)حرک  به سم  چپ اس  که قلب نحوی به سم  چپ نامیده شده است . در جملته   

نحوی چندگانته در   از قلبای  اند که نمونه مفعول مستقیم   مفعول غیر مستقیم هر د  با هم مقلوب شده
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 این زبان اس . 

6) a. kataw - ægæ  amir   ti    �ra   armin        sæn. 
book - speci    amir   ti   for    armin        buy;PAST;3PS  

 ی آرمین خرید.امیر برا کتاب را

b. əra   Armini  amir     kataw - ægæ    ti       sæn. 

for    armin   amir     book - speciti   ti       buy;PAST;3PS  

 امیر کتاب را خرید. برای آرمین
c. kataw - ægæiəra arminj  amir   ti   tj       sæn. 

Book - specifor    arminj  amir   ti   tj       buy;PAST;3PS  

 امیر خرید. کتاب را برای آرمین

 ارۀ اصتلی مقلتوب  ارۀ در نته بته ابتتدای جملتهای از در ن ی  جملهقلب نحوی د ر که در آن سازه

 ارۀ در نه، به قب  از فاعت  مفعول مستقیم جمله (2) ةجملدر دهد. شود، نیز در کردی کلهری رخ میمی

  نه قلب د ر شده اس .  ارۀ درجمله نیز فاع  (9)ده اس    در جملة ش ارۀ اصلی مقلوب جمله

 .ey -kan eš       irmin   tat   æeza    wr    i ægæ - æ̌isš )7 
clitic pro - 3PS;PAST;break  i       armin   t said    reza       ispec - glass 

 شکستش. itرضا گف  آرمین  iرا  شیشه
.æ -di      ægæ -film   i   t             m   e -zan      pro    imira 8) 

3PS - pressee;    speci -film  i    t    1PS - pres;knowpro        iAmir  

 دانم فیلم را دیده اس .امیر می

 های مقلوب در کردی کلهریانواع سازه -4-3

ها ازجمله عناصتری هستتند کته در کتردی ند. مفعولشوعی مقلوب میهای متنوّسازه ،در کردی کلهری

 است  SOVان در کردی کلهتری نش اژگانی بی شیآرا ،گفته شدطور که گردند. همانکلهری مقلوب می

هتای ( جملهaهای )جمله( 22تا  9)های تواند حاص  قلب نحوی باشد. در دادههای نشاندار می  آرایش

مقلتوب  مشتخصّ  مفعتول  مشتخصّترتیب مفعول نابه (a22)  ( a9   a20) یهاجمله اند. درنشانبی

مقلتوب شتده است    ضتمیر  مشتخصّنا عول( مفb9   b20) یهاجملهاند. در اند که غیر دستوریشده

ا در امّت ؛انتددستتورینیز غیرآمده دس بههای )اش( بر ر ی فع  قرار گرفته اس    جمله« ey»ارجاعی 

خلاف قلتب مقلوب شده   ضمیر ارجاعی بر ر ی فعت  قترار گرفتته کته بتر مشخصّ( مفعول ب 22)

 آمده دستوری اس .دس ه، جملة بمشخصّمفعول نا
9) a.*se:f - eI              armin    ti       xwa:rd. 

          3PS;PAST;eat       it   armin    ispecun � apple 
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 آرمین خورد. سیبی
b.*se:f - eI               armin    ti       xwa:rd - ey. 

Clitic pro - PAST - eat 3PS      it   armin     unspeci -  appl 

 آرمین خورداش. سیبی*
10) a.*dær -ei               amir   ti    rangke:rd. 

door - unspeci   amir   ti      color do;PAST;3PS 
 .رنگ کردامیر  یک دری*

b.*dær - �i               amir    ti    rang ke:rd - ey. 

door - unspeci   amir    ti       color do;PAST - 3PS - Clitic pro 
 . رنگ کرداشامیر  یک دری*

11) a.*sef - ægæ           armin     ti       xwa:rd. 

                  3PS;PAST;eat      it    armin      ispec - apple 
 آرمین خورد. سیب را*

b. sef - ægæ           armin      ti      xwar:d - ey. 

Clitic pro - 3PS - PAST;eat     it     armin       speci - apple  
 .شآرمین خورد سیب را

های شتدید ا دارای محتد دی د، امّشواس  که در کردی کلهری مفعول مقلوب می آن گرانیبها این داده

شتدن در زمتان قلتب، چته شتودنمیتح  هیچ شرایطی مقلتوب  مشخصّاس . نخس  اینکه مفعول نا

(. د م b20 )(   b9 د )شتوچه ضتمیر ارجتاعی تشتکی   (  a 20) (  a 9)د شوضمیر ارجاعی تشکی  ن

است . قلتب مفعتول  ی( دستتورb 22) تنها به شرط ایجاد ضتمیر ارجتاعی مشخصّاینکه، قلب مفعول 

ز است . د، غیرمجتاشتوچسبیِ ارجاعی بر ر ی فعت  ندر صورتی که منجر به تشکی  ضمیر پی مشخصّ

رستد دیگتر نظتر میی کرد، بتهتلقّ یاژهیزبان  را باید محد دی   مشخصّاین محد دی  قلب مفعول نا

صتور  بته مشتخصّمفعول نا ،. در زبان فارسیمحد دی  را ندارند نیا ،های ایرانی ازجمله فارسیزبان

( در زبتان فارستی 1002به اعتقتاد کریمتی ) ،بر این افز ن (؛21: 1002، د )کریمیشومحد د مقلوب می

کلهتری  یزبتان کتردد که  ضتعیتی مشتابه شوبه شرط ایجاد ضمیر ارجاعی مقلوب می مشخصّمفعول 

 اس .

د. در شتوتوانتد مقلتوب صور  د ر   چندگانته نیتز متیبه مشخصّمفعول  ،در زبان کردی کلهری 

( ایتن پستوند 2991ساز )  چوب رضایی گیرد. تفکریمی «ægæ»پسوند  مشخصّمفعول  ،کردی کلهری

بتا  مشتخصّهتا استامی به پیر ی از آن ،دانند، در این مقالهبودگی در کردی کلهری میمشخصّرا نشانة 

هتای دانتد کته گتر ه( قلب نحوی را حرکتی متی212: 2991مهند )شوند. راس این پسوند نشان داده می
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ند. این اص  در کردی کلهری نیتز کجا میهجاب مشخصّاسمی نا یهاگر هاز  ترراح را  مشخصّاسمی 

)مداد را( قلب نحتوی د ر شتده است  « me:dad -ægæ»مشخصّ  ( مفعولa21 ) ةجملصادق اس . در 

 جتود اس  به مشخصّ)اش( هم نمایه با مفعول « ey» یارجاع ارۀ اصلی رفته   ضمیر   به قب  از فاع 

اس    جملة حاصتله دستتوری  مشخصّ ردّ مفعولای ط سازهآمده اس ، این ضمیر ارجاعی تح  تسلّ

دلیت  ضتمیر اماّ به ؛قلب د ر شده اس  ، ارۀ اصلیبه ابتدای جمله مشخصّمفعول  زی( نb21 )اس . در 

ایتن  گتربیتانها، همچنتین نادستوری اس . این دادهآمده دس بهجملة  ،فع  یبر ر ارجاعی ایجادنشده 

گزینی در قلتب مفعتول نیتز ی، ایجاد ر ابتط مرجتعبودگی در قلب نحومشخصّبیر أبر تافز ن اس  که 

قلتب نحتوی د ر  گتربیتان( نیتز 29) ۀد. دادشتوبیرگذار اس  که در بند بعدی راجع به آن بحتث متیأت

 )برای آرمین( اس . «eraArmin»)نان(   مفعول غیر مستقیم  «nan»مفعول مستقیم  ةچندگان
12) a. me:dad - ægæ i   ali      wæ    sina  ti  berd - ey. 

pencil -   speci    Ali      sai     sina  ti  bring;PAST - 3PS - Clitic pro 

 .برداش سینا گف  علی را مداد
b.*me:dad - ægæi       ali      wæt        sina    ti    berd 

pencil - speci       Ali      sai          sina     ti    bring;PAST;3PS  

 علی گف  سینا برد. مداد را
13) nani      era armin     abtin     wæt     amir     ti      tj        sæn. 

bread     for armin      abtin      said     amir    ti      tj         buy;PAST;3PS 

 آبتین گف  امیر خرید. نان برای آرمین

حرکتی غیر موضوعی فرض شده اس  )میاگتا ا،  بررسی قلب نحوی، قلب د ر معمولاً ةدر تاریخچ 

گزینی ایجتتاد ر ابتتط مرجتتع(. 1001   2992ستتایتو    1002؛ کریمتتی، 2990؛ ماهاجتتان، 1001   1002

گزینی ( معتقد اس  کته ر ابتط مرجتع1002های حرک  موضوعی اس . کریمی )ازجمله  یژگیجدید 

های میاگتا ا های قلب نحتوی کلهتری مثتال نقتو یافتتهد. دادهشوه تشکی  میر ساخ  جمل براساس

نظتر دهد. بهدس  میه( را ب1001   2992)سایتو  (  1002)؛ کریمی (2999)؛ ماهاجان (1001   1002)

را بایتد یت   یژگتی زبتان  مشخصّ مفعول د ررسد این  یژگی شرط ایجاد ضمیر ارجاعی در قلب می

تتوان  یژگتی در کتردی کلهتری را میهای دیگر مشاهده نشده اس . ایتن زیرا در زبان ی کرد، یژه تلقّ

( قلتب نحتوی در 2999( محستوب گتردد. مطتابق تنتاقو  یبلهتو  )2999) 99و هجز  تناقو  یبل

ی بته دهد که قاب  تسترّهای حرک  موضوعی   غیر موضوعی را نشان میزمان  یژگیطور همآلمانی به

کتم یکتی از دست   ،کتردی کلهتری قلتب د ر در هتادادهبته ایتن  توجّتهی اس . بتا زبان کردی کلهر
                                                           
39. Webelhuth Paradox 
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پدیده بترخلاف نظتر  نیا دهد.گزینی جدید را نشان مییعنی ایجاد مرجع ،های حرک  موضوعی یژگی

غیتر های حرکت   یژگیتنها دارند قلب نحوی د ر ( اس  که بیان می1002(   میاگا ا )2990ماهاجان )

 دارد.را  موضوعی

صتور  ند. در کتردی فاعت  در نته بتهشودر کردی مقلوب می زین گریدهای سازه ،بر مفعولافز ن  

قبت  از  بته   ارۀ اصلی ل جملها ّ به« amir» در نهفاع   (24) جملة در د.شوتواند قلب د ر محد د می

 اۀ اصلی   قبت  از جملهل ا ّ به« ali»در نه  نیز فاع  (22) جملةفاع  ناآشکار مقلوب گردیده اس . در 

 در ایتن (22)   (24)تفا   جمتلا  مقلوب نادستوری اس .  ةفاع  آشکار مقلوب شده اس ، اماّ جمل

متانع قلتب  ،دلی  ناآشتکاربودناس  که به )pro(آشکار نا ضمیر (24)اصلی در  ارۀ اس  که فاع  جمله

اس  که متانع قلتب  arminاصلی اسم آشکار   ارۀجمله فاع ِ (22)جملة اماّ در  ؛ده اس شفاع  د رنه ن

نامد کته ظتاهراً محد دی  را شرط د ر قلب نحوی می این( 1002)اس . کریمی  شده« ali»فاع  د رنه 

 فقط در فارسی صادق اس . 
14) amiri     pro    zan - em              ti  film - ægæ  diæ . 

amiri   Pro    know;pres -1PS   ti  film - speci see;PAST;3PS  

 دانم فیلم را دیده.امیر می
15)*alii   armin     wæt     ke      ti       mašin - ægæ    be:rd. 

ali   armin      said    that    ti          car - speci       drive;PAST;3PS  

 علی آرمین گف  که ماشین را برده.

تند کته در ایتن زبتان رخ  اژه موارد دیگتری از قلتب نحتوی هستقلب نحوی گر ه فعلی   پرسش 

ایتن  کنتد، براستاس( را نقتو متی2990دهد. قلب گر ه فعلی، تعمیم )ج( گرنتد رف   استترنفلد )می

کیتد أند. قلب گر ه فعلی در این زبان بترای تشوتوانند مقلوب می ،جز گر ه فعلیها بهگر ه ةهم ،تعمیم

د   در اقتع شتوعم  مورد نظر برجسته می ر د   در حال  مثب  انجاممی کاربهبر انجام عم  مورد نظر 

ل جملته مقلتوب شتده است . بتا ( گر ه فعلی بته ا 22ّ   21های ). در دادهشودبرجسته میانجام عم  

به اینکه کتردی کلهتری  توجهّشود. با  اژه نیز در کردی کلهری مقلوب می( پرسش29های )به داده توجهّ

دلیت  توانتد بته اژه نمتیدر این زبان حرکت  پرستش ،ابراینبن ؛درجا اس  - اژه های پرسشجز  زبان

  اژه در این زبان اس .شدن پرسشمقلوب ۀانگیز ،کیدأة تمشخصّباشد. در اقع،  اژه ة پرسشمشخصّ

16) xwardi                   chai    ti 

i3PS  tea      t;PAST;drink 
 .را چای خورد
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17) x:si          gæn�m -ægæti 
plant       wheat -speciti 

 .را ندمگ پاشید
mir?a    barei     æt      læw     it     ila      ichæ18)  

amir  about             said             it    ali      iwhat 
 .گف  امیر دربارۀ علی چیزی چه

 گرابراساس برنامة کمینه قلب نحوی در کردی کلهری ةانگیز -4-2

 مثابتةبتهکیتد   حاشتیة نحتوی أة تمشخصّتة اصت  فرافکنتی گستترده، مشخصّقلب نحوی  ةدر تاریخچ

های زبان کردی کلهتری بررستی به داده توجهّبا  ،اند که در این بخشفی شدههای قلب نحوی معرّانگیزه

( 1002) یمتیکر .فتی شتده است ترین انگیتزۀ قلتب نحتوی معرّمتدا ل مثابةبهکید أة تمشخصّ. شوندمی

کیتد را أ( ت2999) 40ز بتی زارتتا. کنتدیمتفی قلب نحوی معرّ ۀکید را انگیزأگفتمانیِ ت -ه نقشی مشخصّ

پرستش د. در شتومتی مشتخصّبلته/ خیتر پرسش داند که در پاس  به فرضی جمله میقسم  غیر پیش

 کید اس .أ( مورد ت10پاس  ) ک ّ ،بنابراین ؛دهدال قرار میؤجمله یا رخداد را مورد س ( ک 29ّ)
19) �a       etefagh             kaft. 

what   event               occur;PAST 

 .داد رخ چه
20) abtin       liwana - ægæ  �eka:n. 

abtin       glass - speci    break;PAST;3PS 
 را شکس . یوانل آبتین

گیترد، گر گر ه زمان قترار میمشخصّفاع  در  ،آن اس  که در کردی کلهری گربیانشواهد زبان کردی 

بپتذیرد.  صتور  زمتانگر گتر ه مشخصّجایگاه  به تواندینمقلب نحوی نزدی   ،درنتیجه در این زبان

بتودن قرارگرفتن قیدهای گر ه فعلی قب  از قید جمله باعتث نادستتوری ،  اینکه، در کردی کلهرینخس

( قیدها را به د  گر ه قید بتالا )قیتد جملته(   قیتد پتایین 2990) 42چینکوئهد. شومیآمده دس بهجملة 

آینتد. در کتردی کلهتری پتایین می کند. قیدهای بالا همیشه جلوتر از قیدهای)قید گر ه فعلی( تقسیم می

)بدبختانه(، قید بتالا « Ranjbevaraneh»)ظاهراً(، « Zaheran» ،(خوشبختانه)« Khushbaxtaneh» یدهایق

)هنتوز( « Halyja»)عاقلانه(،  «Aghelaneh»کنند. قیدهایی از قبی   اره را توصی  میجمله هستند که ک ّ

  «Vakul »ةبتودن جملتای پتایین هستتند. دستتوری)کاملاً( در کتردی کلهتری قیتده (a12  درمقابت )

 یفعلت)تمامتاً( در گتر ه « Vakul» دیق ،اس  که در زبان کردی نیا گرانیب( b 12) ةبودن جملنادستوری
                                                           
40. M. L. Zubizarreta 

41. G. Cinque 
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شدن جملته منجر به نادستوری (b 12) )ظاهراً(« Zaheran»گیرد. قرارگرفتن آن قب  از قید جمله می قرار

آن  گتربیتانقرارگرفتن قیدهای جمله قب  از قید گر ه فعلی در کتردی کلهتری، بودن د. نادستوریشومی

 گیرد. دار قرار میگر گر ه زمانمشخصّفاع  در  ،اس  که در کردی کلهری

حتذف فاعت   (  b 11است  )د م اینکه، در پاس  کوتاه کردی کلهری حضور فاع  آشکار ضر ری  

گر گتر ه مشتخصّ جتود فاعت  در  ضتر ر  گرانیب که( c11 )د شوشدن جمله میمنجر به نادستوری

ة اصت  مشخصّبازبینی برای د   شوگر گر ه فعلی کوچ  ادغام میمشخصّزمان اس . در اقع فاع  در 

کیتد أقرارگرفتن عنصتر دارای تکند. سوم اینکه، دار حرک  میگر گر ه زمانمشخصّفرافکنی گسترده به 

های  اۀ ساده، دلال  بر ایتن دارد کته در جملتهدر جمله (a 19) اع )فقط( قب  از ف «Tanya»ذاتی مانند 

گر مشتخصّتوانتد در کیتد میأدار قترار دارد   تگر گر ه زمتانمشخصّفاع  در  ،نشان کردی کلهریبی

در  41بتر ایتن، براستاس شتمّ زبتانی نگارنتده افتز ن ؛دار قرار گیتردی  گر ه نقشی بالاتر از گر ه زمان

، منجتر بته (b 19) از فاعت  قترار گیتردپتس )فقتط(  «Tanya»کید ذاتی مانند أر دارای تصورتی که عنص

 د. شومیآمده دس بهشدن جملة نادستوری

21) a. zaheran   amir  va kul          la pereg           cheya     
it seems  amir   completely  from control   gone 

 .اش خارج شدهظاهراً امیر تماماً )امور( از کنترل 
b.*vakul          amir   zaheran     la pereg         cheya 
  completely   amir   it seems    from control   gone 

 .اش خارج شدهتماماً امیر ظاهراً )امور( از کنترل*
22) a. Ki:       sef - ægæ         xward? 

eat;PAST;3PS      speci  �appl  who      

 چه کسی سیب را خورد؟
b. me        xwardem. 

I           eat;PAST;1PS    

 من خوردم.

c.*ú   xwardem. 
  .....  eat;PAST;1PS         

 خوردم؟... *

23) a. tanya   abtin      xapel .- a. 
only        abtin           fat;be:present - 3PS                          

                                                           
ا را از وی  در صورتی این قید مؤکدّ، قید گروه فعلی محسوب شود و فقط صفت ذکرشده به فاعل  سسل ت بد لد و دیصلر صلفت -42

واره فرض گلردد، سلا از فاعل  منبلر بله سفی کند، خواسش جمله دستوری است. این جمله در صورتی قید مؤکدّ )تنها( قید ک ّ جمله
 شود.خواسش سادستوری می
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 فقط آبتین چاق   چله اس .
b.*abtin      tanya           xapel  - a. 

abtin     only             fat;be:present - 3PS            

 ه اس .آبتین فقط چاق   چلّ*

 ۀانگیتز مثابتةبتهتواند افکنی گسترده نمیاص  فر ،ن این اس  که در کردی کلهریشواهد ذکرشده مبیّ 

بتا  وعیغیر موضتدر کردی کلهری حرکتی نزدی  قلب نحوی  ،د. درنتیجهشومطرح  نزدی قلب نحوی 

قلتب نحتوی کوتتاه  ۀ( معتقد اس  که انگیز1001) تویساای به غیر از اص  فرافکنی گسترده اس . انگیزه

گره زمان باشد. ا  ی  گره نقشی بتالاتر از گتره زمتان  یبر ر  ة اص  فرافکنی گستردهمشخصّتواند نمی

ب نحوی نزدیت  )موضتوعی( ل قلئوکند را مسکه در تفسیر کاربردشناختی/ معنایی جمله ایفای نقش می

 ازجملتهکیتد   مبتتدا أهتای نقشتی تنامد. گر )موضوعی( میThematicیا  ThP49داند که آن را گره می

( 221: 2992ند. چامستکی )شتوقلتب نحتوی مطترح  ۀانگیتز مثابةبهد، نتوانهایی هستند که میهمشخصّ

ة قتوی   مشخصّ(   *uFocP) دیتأکپذیر ة قوی   تعبیرنامشخصّکید   مبتدا را دارای أهای نقشی تگر ه

داند که باید از رهگذر تطتابق   حرکت  گتر ه حترف تعریت  در فتاز ( می*uTopPتعبیرناپذیر مبتدا )

 شود. می 44اشتقاق حاصله در صور  منطقی ساقط ،صور این ند، در غیرشو اژگانی اقنا    حذف 

ین گر ه زمتان   گتر ه مبتداستاز، جایگتاه های نقشی ب( معتقدند که جایگاه2999هگمن   گوئر ن ) 

 ؛انتدداده ارائته شکافته 42( را برای گر ه مبتداساز14) یبندکند   صور کید   مبتدا را فراهم میأت ةبانوی

کیتد أکید که بر ر ی گتره تأنقشی ت -گفتمانی  ةمشخصّ ،توان فرض کرد که در کردی کلهریبنابراین می

ه باعتث حرکت  یت  گتر ه مشخصّتلب نحوی کوتاه محسوب گردد. ایتن بالاتر از گر  زمان، انگیزۀ ق

کیتد، أة قتوی   تعبیرناپتذیر تمشخصّ د تا ضمن اقنا شوکید میأر ه تگر گمشخصّبه ( 12)د کّؤاسمی م

 کیدی   نشاندار کسب کند. أعنصر مقلوب تفسیر ت
24) [cp [Top P[FocP [Top p[Tp [vP]]]]]] 

 (12-14 :2999)هگمن   گوئر ن، 
25) CP [C'[FOC ke taw-ægæi[TP Amir  [i  vP [objera Armin  ti     ] sæn- eyv]]]] 

 .امیر برای آرمین خریدش کتاب را

                                                           
43.Thematic phrase 

44. crashed  

45. split CP 
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 در قلب نزدیک و دور 46یکپارچگی -2

 انتد.    شدهئ( بین قلب نزدی    د ر تمایز قا1002) یمیکر  ( 1002   1000میاگا ا ) ؛(2990) ماهاجان

 کته  یحتال داننتد، در   ة اص  فرافکنی گسترده متی مشخصّ ۀها قلب نزدی  را حرکتی موضوعی با انگیز آن

گونته کته در بتالا بررستی شتد،      کنند. همان کید فرض میأة تمشخصّ ۀبا انگیز غیر موضوعیقلب د ر را 

کید اس . شتواهد زبتان کتردی    أة تمشخصّ ۀقلب نزدی  در کردی کلهری حرکتی غیر موضوعی با انگیز

 افتز ن  ؛دهتد  کید رخ میأة تمشخصّ ۀکید   با انگیزأگر ه ت گر مشخصّن این اس  که قلب د ر نیز به مبیّ

قلتب نحتوی نزدیت    د ر هتر د       ،آن اس  کته در کتردی کلهتری    گربیانبر این، شواهد زبان کردی 

 هستند. دیتأکگر گر ه  مشخصّای به  هایی چرخه حرک 

)کتتاب را( در د  مرحلته )چرخته( در     «ketaw- ægæ »مستقیم  مفعول (،12در قلب نحوی کوتاه ) 

د   شتو  با فع  کوچ  ادغام می گیرد. ابتدا در گر ه فعلی، مفعول مستقیم کید قرار میأگر گر ه ت مشخصّ

فعت ، حالت     تعریت   حرف DPتعبیرناپذیر  ةمشخصّگذاری  طی عملیا  نحوی مطابقه با فع    ارزش

کیتد  أگتر گتر ه ت   مشتخصّ کید تح  عملیا  قلتب نحتوی بته    أدلی  داشتن ت  به کند مفعولی کسب می

کید تقتابلی  أ  ت ای موضعی برآ رده گردد کید از طریق رابطهأگر ه ت* uFocPة مشخصّتا د شو مقلوب می

د، شتو  کید جملته دگرگتون متی   أاً مجموعة تمشخصّلاعی جمله   ساخ ِ اطّ ،کند. با این حرک  دریاف  

 .  جملة مقلوب اس  تعبیر نشاندار ،ة این دگرگونینتیج

جملتة   در کیتد است .  أگتر گتر ه ت   مشخصّای به  بر قلب نزدی ، قلب د ر نیز حرکتی چرخهافز ن  

م فعت   د، از متتمّ بیتان شت  که در بتالا   نزدی با همان ساز کار قلب نحوی  مشخصّ( مفعول مستقیم 11)

 ارۀ  کیتد در جملته  أت گتر گتر ه   مشتخصّ متوالی از گر ه فعلی کوچ  در نه به  ةبزرگ طی چهار چرخ

( مشتاهده  11گونته کته در جملتة )   کید تقابلی دریافت  کنتد. همتان   أگردد تا تفسیر ت اصلی قرار قلب می

گتر   مشتخصّ قیم از طریتق جایگتاه   تاس    مفعول مست  یا چندمرحلهشود، حرک  قلب د ر حرکتی  می

در کتردی کلهتری    ،گردد. با این فرض مقلوب میکید أگر گر ه ت مشخصّگر ه فعلی   گر ه مبتداساز به 

نظتر تعتداد   تنهتا تفتا   نحتوی د ر   نزدیت  از     ارچته است .  پقلب نحوی نزدی    د ر فرایندی یک

 کید بنشیند.أگر گر ه ت مشخصّاس  که عنصر مقلوب باید طی کند تا در  یهایها   جایگاه چرخه
26) [CP[Foc ke taw-ægæi [ TP Armin [ti vP wæt [t i  cp  [TP Ali [vP ti   Læbazar[tisænei]]]]] 

 .آرمین گف  علی از بازار خریدهکتاب را 

                                                           
46. uniformity 
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 گیرینتیجه -6

است .  SOVنشتان ای، ضمیرانداز، فع  پایانی   دارای آرایش  اژگتانی بتیکردی کلهری زبانی محا ره

ای رایج اس    منجر بته قلب نحوی پدیده ،شد که در این زبان مشخصّ پژ هش حاضر،براساس نتایج 

انتوا  مختلت  قلتب نحتوی از قبیت  قلتب نحتوی  ،در کردی کلهتری شود.یش  اژگانی نشاندار میآرا

  مفعتول  مشتخصّ ،مفعتول مستتقیم ،دهتد. در ایتن زبتاننزدی ، قلب نحوی د ر   چندگانه رخ متی

صتور  نزدیت   اژه بتهصور  د ر   گر ه پرستشصور  نزدی    د ر، فاع  در نه بهغیرمستقیم به

کننتدۀ نقتو کته گترددیمتند. در کردی کلهری گر ه فعلی نیتز شود قلب نحوی مقلوب میتح  فراین

جتز گتر ه فعلتی   ها بهگر ه ةهم ،براساس این تعمیم ؛( اس 2999تعمیم )ج( گرند رف   استرنفلد )

ری آن اس  که قلب نحوی در کتردی کلهت گربیانند. بررسی قلب نحوی شوتوانند مقلوب می ،تصریفی

زبتان فارستی  ۀژی زبان  یژه اس    ظاهراً فقط  یتیمحد د( که 2999از شرط قلب نحوی د ر )کریمی،

 ارۀ  ارۀ در نه در صور  آشکاربودن فاع  جملتهاس ، نیز در این زبان صادق اس    قلب فاع  جمله

 د. شواصلی مسد د می

گزینی د ر مجتاز دیتد مرجتعتنها در صور  ایجتاد ر ابتط ج مشخصّقلب د ر مفعول  ،در کردی 

د. شتوبر ر ی فع  در نته متی یارجاع ریضمباعث ایجاد  مشخصّقلب د ر مفعول  ،اس . در این زبان

مثال نقتو ماهاجتان  ،ش اس . این پدیدهرجعم مثابةبه مشخصّای مفعول ط سازهتح  تسلّ ،این ضمیر

دارند کته قلتب می انیب( 1002میاگا ا )(   2994دهد. ماهاجان )دس  میبه را( 1002(   میاگا ا )2994)

دهنتدۀ گزینی د ر در قلتب د ر نشتاندارد. مرجتعرا های غیتر موضتوعی های حرک  یژگی تنها ،د ر

بایتد آن را  ،بنتابراین ؛دشتواس  که ظاهراً فقط در زبان کتردی کلهتری مشتاهده متی  یژگی موضوعیِ

( 2999تواند موردی از تناقو  یبلهتو  )می ،یدهای زبان  یژه در قلب نحوی فرض کرد. این پد یژگی

 د. شو محسوب

 ،  جایگاه قیدهای فعلی   قید جمله   ضر ر   جود فاع  در پاست  کوتتاهیبقبراساس شواهدی از 

گر گر ه زمان قرار دارد   از این طریتق اصت  فرافکنتی مشخصّکه فاع  در کردی کلهری در شد اببا  

کید بتالاتر أ( گر ه نقشی ت2999(   گوئر ن   هگمن )1001ه پیر ی از سایتو )کند. بگسترده را اقنا  می

قلب نزدیت  در زبتان  ۀکه انگیزشده اس  کید فرض أتر از گر ه مبتداساز جایگاه تاز گر ه زمان   پایین

کیتد أة تمشخصّت ۀبر این، قلب د ر در کردی کلهری نیز به انگیتز افز ن ؛دشوکردی کلهری محسوب می

 (  1002   1000)؛ میاگتا ا (2994)ایتم کته بترخلاف ماهاجتان دهد. درنتیجه چنتد نشتان دادهرخ می



 2992، زمستان 19های غرب ایران، سال ششم، شمارۀ ها   گویشالعا  زبان/ فصلنامة مط29

تواند حرکتی یکپارچه باشتد. یکپتارچگی در تبیتین قلتب ( قلب نحوی نزدی    د ر می1002)کریمی 

 1000؛ میاگتا ا، 2994دن قلب نزدیت    د ر )ماهاجتان، کرتر از متمایز فرضنی بهینهییبت ،نزدی    د ر

 ابزارهتاحتداق  از  ۀاستفاد ،گرایید، زیرا یکی از اهداف کمینهشو( محسوب می1002کریمی،    1002  

گرایی    اقعیتا  زبتان کتردی بتا فرضتیا  کمینته ،در تحلی  اس . یکپارچگی در قلب نزدی    د ر

 سو اس . کلهری هم
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